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 12ديوان قانون اساسي فدرال آلمان
 

 

 3پروفسور ميشل فرومون

 4جواد تقي زادهترجمه:  

 

 چكيده 
 

در اروپا و براي درخشش حقوق عمومي آلمان در جهان بسيار مشاركت  ديوان قانون اساسي فدرال براي گسترش دادرسي اساسي

ديوان از ستازمان و قواعد فااليتي اي ك  اايست  وااي  اوست برخوردار مي بااد. وعايت قاا  از اراده اي متتيي   .كرده استت 

بر تركيب صتححيت ااي فيي  حقانيت دموكراتي  و استتقحل حاكي است. فااليت ديوان با خودماتاري او  ااب متادد صدور   

ا و آيين دادرستي مكمم  اي متمي بر اص  ترافاي تتياز(  توصي  مي گردد.  ي ب  ادف مواجه  با اتمار بستيار زياد پرونده ا  أر

صتححيت ااي ديوان را مي توان در ست  دستت  اصتاي جاي داد ح صتححيت ااي راجف ب  فااليت صكيي قواي عمومي  صححيت      

مي   ديوان را براي ار فردي ك  يااي راجف ب  نظار  بر اساسي بودن قواعد حقوقي و نهايتا آيين رسيدگي اي ك  اممان مراجا  ب

 از حقوق بييادين او توسط ار نو( عم  حمومت خدا  دار اده است فراام مي كيد.

 

 قانون اساسي  مكمم  اساسي  اساسي سازي  آلمان واژگان كليدي :
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 مقدمه

در اروپا  6اساسي  براي گسترش دادرسي 1010  از بدو تاستيس آن در ستال   1ديوان قانون اساسي فدرال

در طول پيجاه ستال و براي درخشتش حقوق عمومي آلمان در جهان بستتيار مشتاركت كرده استتت. ديوان قانون    

عمال دادرسي اساسي در آلمان نيست. ديوان ااي قانون اساسي إصتححيتدار براي   1استاستي فدرال تيها مكمم   

عمال صكيي قواعد ميدرج در قوانين إنان نظار  بر نيز ب  دادرسي اساسي مي پردازند زيرا ماموريت آ 3ايالت اا

است. ب   0استاسي اختصاصي اان مي بااد ك  مكتواي آنها تيظيم قواي عمومي اان يا حمايت از حقوق بييادين 

عحوه  تمام مكاكم عمومي آلمان از ماموريت اجراي مجمو( حقوق رايج  حتي حقوق استتتاستتتي  برخوردارند 

قوق بييادين افراد ارزاتميد استت. لذا مكاكم عمومي نيز ب  دادرستي اساسي ب  ماياي    ك  اين امر اصتو  براي ح 

آن مي پردازند. با اين وجود  امانگون  ك  در ادام  خواايم ديد  ديوان قانون اساسي فدرال نقش اصاي  10مادي

 ديوان موعو( بررسيرا در حوزه دادرستي استاسي ايفا مي كيد و اين مسال  توجي  خوااد كرد ك  ارا تيها اين   

داراي ستتوابب بستتيار دور استتت زيرا قانون   1010ما قرار گرفت. ديوان قانون استتاستتي فدرال در آلمان پيش از  

با صتتححيت ااي بستتيار مكدود در موعتتو( تاارعتتا  بين نهادااي   11استتاستتي وايمار فقط ي  ديوان دولتي

سط خفي  بر موعو( احترام ب  حقوق بييادين تواستاستي پيش بييي كرده بود و دادگاه ااي عمومي نيز نظارتي   

. در حقيقت  نويسيدگان قانون بييادين تقانون اساسي 12عمال مي كردندإ 1033و  1021قانونگذار بين ستال ااي  

  و الگوي آمريمايي 1030تا  1021آلمان  ام زمان از الگوي اتريشي دادرسي اساسي  تجرب  اده در سال ااي 

از جيگ استقحل  الهام گرفت  اند. اص  وجود مكمم  اي ماتص دعاوي اساسي از الگوي آن  توسا  يافت  پس 

اتريشتتي اقتتاش اتتد و لذا قواعد مربو  ب  ستتازمان و فااليت ديوان بالتا ب  قواعد مربو  ب  ستتازمان و فااليت    

واي زه فااليت قديوان قانون استتاستتي اتريش نزديميد. باشتتي از عياوين مربو  ب  صتتححيت ااي ديوان در حو 

عمومي نيز از قواعد مربو  ب  ديوان قانون استاستي اتريش اقتتاش گرديد. در عو   انديشت  صتتححيت نظارتي    

                                                 
مطابب با توصي  ااي دولت جمهوري فدرال آلمان ب  ديوان قانون اساسي فدرال ترجم  اده  Bundesverfassungsgerichtواژه آلماني   -1

                                                                                                                                                 است.

                                                                                                constitutionnelle                           Justice  -6 

                                                                                                                                                 Juridiction -1 
Schleswig-تمام ايالت اا از مكمم  صححيتدار براي رسيدگي ب  دعاوي راجف ب  قانون اساسي اان برخوردارند ب  استثياي ايالت   -3

Holstein  ك  ديوان قانون اساسي فدرال براي رسيدگي ب  برخي از دعاوي راجف ب  قانون اساسي اين ايالت صححيت دارد. در خصوص توزيف

 ديوان قانون اساسي فدرال و ديوان ااي قانون اساسي ايالت اا ن  ح صححيت اا بين

J. – C. Béguin, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en République fédérale d'Allemagne, Paris, 

1982, p. 43                                                                                                                                                     

 در خصوص مكاكم اساسي ايالت ااي جديد ن  ح

M. Fromont, "le droit allemand depuis le traite d'Union du 31 août 1990, RD public, 1993.                      
                                                                               Droits fondamentaux                                                  -0 

                                                                                                Sens matériel                                             -10 

                             Cour d'Etat                                                                                                                   -11 
 در اين خصوص ب  مقال  عالي ذي  ن  ح  -12

J. – C. Béguin, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en République fédérale d'Allemagne, Paris, 

1982.                                                                                                                                                              
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ديوان قانون اساسي فدرال بر اجراي درست قانون اساسي و خصوصا قواعد اساسي حمايت كييده حقوق بييادين 

الگوي آمريمايي استتت  ولو اييم  از برخي جها  افراد توستتط تمام مكاكم بدون اتت  انديشتت  اي برگرفت  از 

نيز قانونگذاران استتاستتي آلمان را   13نمون  ااي دادخواستتت حب عمومي ستتوييس و دادخواستتت انفرادي بايرن 

 .11تكت تاثير قرار داده اند

 

 مبحث اول : سازمان و فعاليت ديوان قانون اساسي فدرال

 

  ديوان قانون استتاستتي 101116مارش  12و قانون  101011 م  21قانون بييادين مورخ  01و  01مطابب مواد 

قاا  از اراده  11فدرال از ستازمان و قواعد فااليتي اي ك  اتايستت  وااي  اوست برخوردار مي بااد. وعايت   

اي متتيي بر تركيتب صتتتححيتت اتاي فيي  حقتانيتت دموكراتي  و استتتتقحل حاكي استتتت. فااليت ديوان با       

ي ب  ادف مواجه  با اتتمار بستتيار زياد پرونده اا و آيين دادرستتي   أدور راو  اتتاب متادد صتت  13خودماتاري

 توصي  مي گردد. 10مكمم  اي متمي بر اص  ترافاي

 

 . وضعيت قضات : صلاحيت فني، حقانيت دموكراتيك و استقلال1

 

 الف. استخدام قضات

   عمح مستتتقر در راشاو   مانيد اتريش  قاتتا  بايد از بين حقوقدانان استتتادام گردند  زيرا از قاتتا

ستاستا  مراتب مكاكم قاايي آلمان انتظار مي رود ك  پيش از ار ايز از عالمان حقوق باايد. لذا قاا  ديوان   

لزوما از بين دارندگان تكصتتيح  حقوقي طو ني  نيم  نظري و نيم  عماي   زم براي انجام وااي  قاتتاو    

د. ماافا  باشي از قاا  اانزده گان  ديوان بايد از بين قاا  وكالت و يا كارميدي عالي رتت  انتااب مي اون

                                                 
                       Recours individuel                                                                                                            -13 

سي تاكيد كرديم ح بر عرور  تصويب مفهوم مادي از دادرسي اسا  1006در كتاب دادرسي اساسي در جهان ميتشر اده در پاريس سال   -11

توسط مكاكم حقوق عام اجرا مي اود. مححظا  سازماني ب  نظر ما   حداق  ب  صور  جزيي و گااي ب  صور  كاي  دادرسي اساسي الزاما

 ثانوي مي باايد.
ب  جمهوري دموكراتي  سابب ب  ايا   وابست   1000در سال   ب  ايالت سار 1011دامي  اجراي قانون بييادين تدريجا گسترش يافت. در سال   -11

آنهات و ثورييگ و نيز ب  باش ااي برلين ارقي ك  در ايالت برلين  -ساكس  ساكس  پومراني بربي -ممامتورگ  آلمان يايي براندبورگ

 تبربي  ادبام گرديد.
فدراسيون بر انتشار مجدد مجمو( متن اصححي اين قانون از اين تاريخ باراا اصحح اده است. اين امر قانونگذار را ب  اجازه دادن ب  دولت   -16

  ك  از BGBI.1. p. 1473ت1003او   11متن رايج عتار  است از متن ميتشر اده در تاريخ   در ايدين نوبت كشانده است. در حال حاعر

 آن تاريخ در برخي نقا  جزيي مانيد متاغ ماليا  اا يا مكاست  حقوق قاا  اصحح اده است.

                                                                                                                                                   Statut     -11 

                                                                                                                                         Autonomie       -13 

                                                                                                                                    Contradictoire       -10 



 4 

استتادام گردند. ثانيا  حقانيت دموكراتي  قاا  اساسي توسط اين قاعده   20وابستت  ب  يمي از پيج ديوان تميز 

ك  فقط پارلمان فدرال حب پيشتيهاد افراد را ب  ميظور انتصتاب توسط رييس جمهور فدراسيون داراست  تامين   

ود. ب  عتار  دقيب تر  انتااب ار نيمي از قاتتا  ب  يمي از دو مجاس پارلمان فدرال نهاده اتتده استتت ح مي اتت

اشتت عاتو توستط بوندستتاگ ك  مجاستي ميتاب بر استاش انتاابا  امگاني و مستقيم است و اشت عاو       

توستتط اعاتتاي  توستتط بوندستترا  ك  ب  نوعي اتتوراي وزيران ايا   مي بااتتد زيرا ار ي  از ايا   در آن

. ب  ميظور تامين حقانيتي مكمم تر  قانونگذار قاعده اكثريت دو سوم را اجرا 21دولت خود نماييدگي مي اتود 

كرده استت. در واقف  ب  دلي  قدر  احزاب ستياستي در نظام ستياسي آلمان  اين قاعده ار دو حزب بزرگ را      

 "23حقوق پيشيهاد"ي تفاام سوق داده است تا بتوانيد قرار دارد  ب  سو 22ك  مامو  يمي از آنها در مقام ماال 

را در ميان امديگر تقستيم كييد  ارايد در برخي مواقف آنان از صتك  گذااتتن بر پيشتيهاد حزب ديگر سر باز     

مي زنيد. در عم  دو حزب بزرگ  ك  مامو  در پارلمان برابرند  حقوق پيشتتيهاد را بين خود تقستتيم مي نماييد 

ز مامو  يمي از حقوق پيشتيهاد خود را ب  حزب كوامي ك  با آن اتتحف كرده است تحزب  و حزب حاكم ني

ليترال ب  حزب دموكرا  مستتيكي و حزب ستتتزاا ب  حزب ستتوستتيال دموكرا   واگذار مي كيد. ب  عحوه  از  

ا ت ستال اا پيش اماايگ اتده است ك  ار حزب در مورد اشت قاعي متااب ب  خود پيشيهاد مي كيد ك  اش  

استادام كامح واعي است.  21از دارندگان كار  حزب و دو تا بي طرف بااتيد. ب  اين ترتيب  ستياستي سازي   

بيان مذكور بايد با توعتيكا  ست  گان  محيم تر اود. او   وابستگي ب  ي  حزب سياسي در قوه قاايي  آلمان   

ااي ا  زيادي نيست ب  اين دلي  ك  امار اعكامح رايج استت و اين وابستتگي در مقايست  با فرانس  داراي تاثير   

اميش  از حب رد پيشيهاد انتصاب كسي ك  ب   21احزاب ستياستي در آلمان بستيار بيشتر است. ثانيا  حزب اري    

نظر او داراي افمار افراطي استت و يا زياد ب  اشتم مي آيد برخوردار مي بااتد. ثالثا  ستياسي سازي انتصاب ب      

 ي اعطايي ب  قاا  انتصابي كم رنگ مي گردد.وسيا  تامييا  استقحل

 

 ب. استقلال قضات

 زم استت. استقحل قاا  ب    26استتقحل قاتا  بدون ات  براي انجام وايف  اي ميكصترا مكمم  اي    

وستيا  قواعد راجف ب  مد  فااليت و ميف جمف مشتاب  تاتمين گرديد. در گذاتت  قاتا  ديوان قانون اساسي      

                                                 
ب  ترتيب در راش مكاكم عادي يايي مكاكم مدني و   ك  ام  آنها توسط وزار  دادگستري فدرال اداره مي اوند  اين پيج ديوان تميز  -20

ا  قرار دارند. تمام اين قا  حقوق بيم  ااي اجتماعي يا ماليا  اا  مكمم  اداري يا يمي از س  مكمم  اختصاصي در حوزه حقوق كار  كيفري

ايا   انتااب مي اوند و الزاما داراي تجرب  طو ني قااو  يا دادستاني تيا گااي كارميدي عالي ي  وزار  توسط پارلمان آلمان از بين قاا  

 دادگستري  مي باايد.
 نفر متغير است. 6تا  3امار وزراي نماييده ار ايالت بر اساش ااميت جمايت آن از   -21

                                                                                                   Opposition                                             -22 

                                                                        Droits de proposition                                                        -23 

                                                                                       olitisation                                                       P -21 

                                                                                 Parti partenaire                                                        -21 
نوعي صححيت مشورتي را پيش بييي كرده بود اما ااهارنظر ديوان مي توانست درباره مسال  اي بااد ك  از قابايت موعو(  1011قانون سال   -26

 حذف گرديد. 1016رياا توسط قانون مصوب دادرسي قرار گرفتن برخوردار بود. ايين صححيتي س
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امر ميصتوب مي اتدند يايي تا زماني ك  ب  ستن طتياي بازنشتتستگي تاصت و اشت    فدرال ب  صتور  مادام ال 

تغييري صور  گرفت. ب  موجب اين اصححي  سن بازنشستگي در  1010ستالگي  مي رسيدند. از اصححي  سال  

اتتصتتت و اشتتت ستتالگي باقي ماند اما مد  فااليت قاتتا  در ار صتتور  نتايد از دوازده ستتال تجاوز كيد و  

تعاويت در ديوان  قاب  تجديد ام نيست. مطابب اين قواعد  ار قاعي اساسي تا سن اصت و اشت  ماموريت

ستتالگي يا تا پايان ماموريت دوازده ستتال  اش ب  وااي  خود مي پردازد. در نتيج   ديوان قانون استتاستتي فدرال  

يظم صتتتور  مي ايچ وقت ب  صتتتور  كاي تجديد نمي اتتتود و تيها تجديد جزيي و آنهم ب  صتتتور  بير م 

. نظام ميف جمف مشتاب  نيز ستيتي است ح قاعي اساسي نمي تواند ايچ وايف  ديگري را در ي  دولت يا   21گيرد

مجاس قانونگذاري فدراستتيون يا ايالت انجام داد و امييين نمي تواند ب  ايچ اتتغاي بير از استتتادي حقوق در 

افماراان در امايش اا و نوات  اا ترديد نمي كييد دانشتگاه برردازد. در عو   برخي از قاا  اساسي در بيان  

 و برخي مواقف حتي  ارايد ب  ندر   در فااليت ااي احزاب سياسي مشاركت مي كييد.

 

 و آيين دادرسي محكمه اي 23. فعاليت ديوان : خودمختاري، قاضي قانوني2

 

 الف. خودمختاري ديوان

در برابر تمام نهادااي "ز قانون راجف ب  ديوان  ا 1ديوان قتانون استتتاستتتي  مطتابب واژه اتاي پاراگراف     

و  20. ب  اين صور  ديوان از ماايت دوگان  ح نهاد اساسي"استاستي ديگر  مكمم  اي مستتق  و خودماتار است   

مكممت  برخوردار مي بتااتتتد. بت  دلي  وياگي نهاد استتتاستتتي بودن  ديوان مانيد ي  مجاس پارلماني  داراي     

ت ح كاركيان آن ب  ايچ وزارتاان  اي وابست  نيستيد و بودج  ديوان از بودج  ااي خودماتاري اداري و مالي اس

دولت و پارلمان جداستتت. با امين عيوان نيز ديوان از استتتقحل تيظيم آيين نام  داخاي خود برخوردار استتت ك  

ز قوه باشي ا اين موعتو( در قالب تصتميم ايا  عمومي اتااذ مي گردد. ب  دلي  وياگي مكمم  بودن  ديوان  

در قانون بييادين  "قوه قاتتايي "راجف ب  آن تكت عيوان  30قاتتايي  مكستتوب مي اتتود و لذا مقررا  استتاستتي   

 گيجانده اده است.

 

 مختلف صدور حكم 31ب. تشكيلات

ستازمان تشتميح  تمراجف  صتدور حمم در ديوان قانون استاستي فدرال ب  طرز دقيقي از اصت  اساسي       

قانون بييادين بيان اتتده استتت پيروي مي كيد ح وااي  و تركيب تشتتميح     101قاعتتي قانوني ك  در اصتت   

                                                 
روند ناميظم انتصابا  جديد مانف نمي اود ك  احزاب بزرگ ب  صور  دقيب قواعد بازي اي ك  خود مجموعا مستقر كرده اند را رعايت   -21

درال ار ايي ديوان قانون اساسي فاما را ب  وقايف نگاري اي ارجا( مي دايم ك  در خصوص روي  قا  نمييد. براي تكقيب درباره روي  انتصابا 

   در مجا  حقوق عمومي ميتشر مي كييم.2002تا  1030  يا ار دو سال تاز سال ااي 1010تا  1063سال تاز سال ااي 

                                                                                 Juge légal                                                                 -23 

                                                                     Organe constitutionnel                                                        -20 

                                                                            Dispositions constitutionnelles                                    -30 

                                                                                                      Formation                                           -31 
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مي گردند.  تايينماتا  صتدور حمم از قت  توسط قانون يا توسط آيين نام  داخاي ديوان قانون اساسي فدرال  

تمجاس  و  33  دو اتاق32ست  نو( تشتميح  صدور حمم در قانون پيش بييي اده است ح مجمف تايا   عمومي  

مي خوااد از موعف گيري ". مجمف عمومي فقط در صتورتي تشتمي  مي اود ك  توسط ي  اتاق ك    31اتاب 

قانون . درصد  16تپاراگراف فاصا  بگيرد درخواست گردد  "حقوقي مصتوب در يمي از تصميما  اتاق ديگر 

ي  زم براي تصميم گيري مجمف عمومي عتار  است از دو سوم آراء و در عم  تصميما  اين مجمف بسيار أر

 . اتاق اا  ك  دو تا مي باايد  اصو  تشميح  عادي صدور حمميد. 2002تصتميم تا پايان سال   1نادر استتيد ت 

ي بين آنها تقستتتيم اتتتده اند. عمح ار كدام از آنها ب  مثاب  ي   واتاي  آنهتا توستتتط قتانون و آيين نام  داخا   

بدون لكاظ  2002تا در سال  31تشتميح  رستمي ااار مي اتوند و اتمار مكدودي تصتميم صادر مي كييد ت     

برخي دستتورا  موقتي . ار كدام از اتاق اا اشتت قاعتي دارند و براي تصتميم گيري حاتتور اش تا از آنها     

تكت عيوان كميسيون ب  وجود  1016اات  ي  تشميح  صدور حمم است ك  در سال  عتروري استت. نهايتا  

آمد و تدريجا مهم ترين تشتميح  صدور حمم از نقط  نظر تاداد تصميما  گرديد زيرا تقريتا نزدي  ب  تمام  

مي   . مطابب قانون  ار اتاق بايد ار سال تش2002تا در سال  1336تصتميما  توستط اتاب صتادر مي اتوند ت     

اتود تعمح تركيب آنها ار ست  ستال تغيير مي كيد  و در درون خود ايد اات  تعمح س  اات   ار ي  مركب    

از ست  قاعتي تشتمي  داد. ار اات  راجف ب  قابايت وصول و در برخي موارد راجف ب  صكت تقاعاااي نظار     

انفرادي ااااص خصوصي بر استاستي بودن ي  قاعده حقوقي ارجاعي توستط ي  قاعي يا دادخواست ااي    

 در مورد نقض حقوق بييادين آنها تصميم گيري مي كيد.

 

 ج. ويژگي محكمه اي آيين دادرسي

قانون سازمان  16تا  11مقررا  عياوين "قانون راجف ب  ديوان ابتدا اصاي را مطرح مي كيد ك  مطابب آن 

يون پذيرش عموم تعايي بودن   پايس قاتتايي تقاب  اجرا بر دادگاه ااي مدني و كيفري  براي موعتتوعاتي ام

قانون . امييين  قواعد  11عمتال مي گردند تپاراگراف  إي گيري أتنظم  جاستتت   زبتان متذاكرا   اتتتور و ر   

 13عمومي آيين دادرسي ك  توسط قانون بيان اده اند و براي تمام موارد دعاوي مشترك مي باايد تپاراگراف 

  اراده قانونگذار متيي بر اعطاي ايوه فااليتي  حتي ا ممان نزدي  ب  ايوه فااليت ساير مكاكم  ب  ديوان 31تا 

ان مي دايد. او   اصت  اتفااي بودن  مطروح  توستط قانون  مستتازم است ك  جاس  اي عمومي تشمي      را نشت 

اتتود ك  در آنجا نويستتيدگان دادخواستتت و نهادااي استتاستتي مرتتط بتوانيد اتتفااا مطالب خود را بيان كييد    

گان دادخواست و خواه قانون . در واقف  ااميت اين قاعده كاستت  اتده استت زيرا خواه نويستيد     21تپاراگراف 

ديوان  بر استاش نو( موعتو(  مي توانيد از اين قاعده ستر باز زنيد و در عم  فقط پرونده ااي بزرگ موعتتو(    

جاسا  عمومي قرار مي گيرند. ثانيا  آيين دادرسي كامح ترافاي است. التت  اين اص  تادي  اده است زيرا ام 

ي توستتط قاعتتي اداره مي گردد و ام براي ديوان اين اختيار  دادرستتي مانيد تمام كشتتورااي نظام حقوقي روم 

                                                 
                                                                                                                                                 Plenum    -32 

                                                                                                                                                     Senate  -33 

                                                                                                                                                Kammern  -31 
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اتياسايي اده است ك   بر اساش نو( موعو(  نهادااي اساسي اي ك  مستقيما مرتتط با موعو( نيستيد  مكاكم  

عالي  كاراتياستان و يا حتي نماييدگان ستاده گروه ااي ذي نفف را ب  مذاكرا  دعو  كيد. وياگي سوم آيين    

ابر ديوان عتار  استتت از اممان درخواستتت قرار موقت براي ح  ستتريف وعتتايت ب  ميظور دور دادرستتي در بر

قانون . در عم  اين روي  بالتا با موفقيت استفاده اده  32كردن خطر مهم براي افراد يا مال مشترك تپاراگراف 

ان ك  براي امار  . وياگي اهارم عتار  استت از اممان رد يمي از دادرست  2003تصتميم در ستال    123استت ت 

زيادي از نويستيدگان دادخواستت اتياستايي اده است. اممان رد دادرش در مواردي مممن است ك  او قتح ب      

صتور  عمومي در مورد مسال  ارجاعي ب  ديوان موعف گيري كرده بااد. دادرش نيز ااصا مي تواند  حداق   

د. ارايد روي  نشتتتان مي داد ك  ديوان در زمتاني كت  اتتتاتت  موردنظر موافقت كيد  راستتتا كياره گيري نماي    

. نهايتا  وياگي پيجم عتار  استتت از اممان 31خصتوص پذيرش درخواستت ااي رد يا كياره گيري مردد استت   

از قانون  2  بيد 30براي قاعتي اي ك  در تصميم گيري اات  مشاركت دارد تپاراگراف   31 36تكرير نظر ماال 

 111  ميجر ب  صدور 2003ب  وجود آمده استت در عم  تاكيون ت  1011ل راجف ب  ديوان . اين اممان ك  از ستا 

نظر ماال  گرديد. اين موعتو( مطمئيا از اتيوه ااي قاتايي كشتورااي كامن   اخذ اده است. در مجمو(      

 نظر مثتت داده است. 33عاي ربم واام  ااي ابتدايي  اين نهاد در خصوص بكث اساسي

 

 قانون اساسي فدرالمبحث دوم : صلاحيت هاي ديوان 

 

  پيش 01تاصو  توسط ماده  1010م   23صححيت ااي ديوان قانون اساسي فدرال توسط قانون بييادين 

راجف ب  ديوان يادآوري گرديده  1011مارش  12قانون  13بييي و تيظيم اتتده استتت و ب  تفصتتي  در پاراگراف  

برخوردارند  امري ك  نشتتتان مي داد ك  ام  اين  تا مي بااتتتيد و از ااميت متفاوتي 13اند. اين صتتتححيت اا 

صتححيت اا در اييجا ذكر ناواايد اتتد. با اين وجود  مجمو( اين صتتححيت اا صتتححيت تقريتا كاي اي را ب   

ديوان در موعتو( حقوق استاستي  حداق  براي صتدور حمم در آخرين مرحا   اعطا مي كييد. صححيت ااي     

صاي جاي داد ح صححيت ااي راجف ب  فااليت صكيي قواي عمومي  صححيت ديوان را مي توان در ست  دست  ا 

ااي راجف ب  نظار  بر اساسي بودن قواعد حقوقي و نهايتا آيين رسيدگي اي ك  اممان مراجا  ب  ديوان را براي 

خداتت  دار اتتده استتت فراام مي كيد.    30ار فردي ك  يمي از حقوق بييادين او توستتط ار نو( عم  حمومت

 اين آخرين عيوان صتتححيت مهم ترين صتتححيت ااستتت  زيرا اممان كيترل كام  تمام دستتتگاه قاتتايي  عمح

 آلمان را ب  ديوان  مانيد ديوان عالي ايا   متكده آمريما  اعطا مي نمايد.

                                                 
 اليام  بين المااي دادرسي اساسي و خصوصا ب  ميابف ذي  مراجا  كييد حبراي مثال ااي جديد ب  وقايف نگاري اخير ما در س  -31

AIJD 2001, p. 423 ; AIJC 2000, p. 515 ; AIJC 1999, p. 380 ; AIJD 1998, p. 560, etc.                                
                                                                           Opinion dissidente                                                         -36 

د  ذكر است مست ي صادره نظر خود را ك  ماال  نظر اكثريتأمطابب اين اممان قاعي ماال  تصميم اتااذي مكمم  مي تواند در ذي  ر  -31

 تم  كيد.

                                                                                                                              Débat constitutionnel -33 

                                                               de l'Etat                                                                            Acte  -30 



 8 

 

 . صلاحيت هاي راجع به فعاليت قواي عمومي1

 

استتاستتي فدرال  نظار  بر انتاابا  و  صتتححيت ااي ديوان ب  فااليت فدراليستتم  روابط بين نهادااي  

 صيانت از قانون اساسي در برابر كساني ك  آن را نقض يا با آن مقابا  مي كييد مربو  مي اوند.

 

 الف. تعارضات فدرال

كامح واعتي است ك  دادرسي اساسي در واا  اول در دولت ااي فدرال مانيد ايا   متكده يا سوييس  

رال ح  و فص  آرام تاارعا  در صححيت بين دولت فدرال و ار ي  از دولت ب  وجود آمد زيرا ستاختار فد 

ديوان دولتي  با  1010ااي عاتو را عتروري مي نمايد. اين موعتو( در مورد آلمان نيز صتادق استت ح از سال      

 01ماده  1بيد  3صححيت ااي مكدود  از صححيت ح  و فص  دعاوي فدرال نيز برخوردار بود. مطابب اماره 

ديوان قانون استتتاستتتي فدرال در موارد اختحف نظر راجف ب  حقوق و تمالي  متقاب  فدراستتتيون و  "از قتانون   

ايا    ب  وياه در خصتتوص اجراي حقوق فدرال توستتط ايا   و انجام نظار  فدرال حمم تتصتتميم گيري   

  اوامر صتريي فدراسيون ب  . مشتهورترين پرونده در اين رابط  عتار  استت از نظار  بر استاستي بودن    "مي كيد

. پرونده ااي از اين نو( 10يمي از ايا   در خصتتتوص اجراي قانون راجف ب  استتتتفاده آرام از انرژي استتتت  اي

   زيرا باشتتتي از اين دعاوي بين ايا   و 2002تا  1011پرونده بين ستتتال ااي  30خياي زيتاد نيستتتتيتد تفقط   

. اگر اين مستتال  را با 11د حقوقي مورد بررستتي قرار مي گيرندفدراستتيون در قالب نظار  بر استتاستتي بودن قواع

حقوق فرانس  مقايس  كييم  جالب توج  است ك  اهور برخي عياصر فدراليسم در روابط بين متروپ   واحدااي 

يا كالدوني جديد  ب  اهور صتححيت جديدي براي اتوراي قانون اساسي نيز ميجر اده است    12آنستوي دريااا 

 .13قانون اساسي فرانس   11و ماده  11ماده  3تبيد 

 

 ب. تعارضات بين نهادهاي اساسي

                                                 
, 1993, RD publicCour constitutionnelle fédérale, 22 mai 1990 et 10 avril 1994, analyse Fromont,  -10

p. 1580                                                                                                                                                               
 ح ايجاراا ابطال گرديد. ن  مثح قانون فدرال در خصوص مسئوليت اداره ب  دلي  عدم صححيت فدراسيون در قالب آيين نظار  انتزاعي  -11

Cour constitutionnelle fédérale, 19 octobre 1982, BverfGE, tome 61, p. 149 ; analyse Fromont, RD 

public, 1984, p. 1589                                                                                                                                     

 ايدين قانون ايالتي پيش بييي كييده ماليا  ايالتي مكيط زيست نيز در قالب نظار  انتزاعي ايجاراا ابطال اده اند. ن  ح

Cour constitutionnelle fédérale, 7 mai 1998, BverfGE, tome 98, pp. 83 et 206 ; analyse Fromont, 

RD public, 2001, p. 145                                                                                                                                       
                                                                                                                mer        -Collectivités d'Autre -12 

يا  بين ايالت ااي ماتا   در ميان دعاوي فدرال اايست  است تا امييين ي  قسمت از دعاوي حقوق عمومي بين فدراسيون و ي  ايالت  -13

موعو( اصو    قرار داد. در عم   نداردوجود  03ماده  1بيد  1در صورتي ك  ايچ طريب حقوقي ديگري بر اساش اماره   در داخ  ي  ايالت را

عتار  است از دعاوي حقوق اداري بين فدراسيون يا ي  ايالت يا بين دو ايالت. اين قسم از صححيت ب  سمت از دست دادن تمام ااميت خود 

وجود داات   1033ام اقسام تا سال پرونده از تم 13اين دعاوي ميكصرا درباره مساي  حقوق اساسي نيستيد. مجموعا   پيش مي رود. در ار صور 

 و از آن تاريخ ايچ مورد ديگري مطرح نشده است.
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تاارعا  بين نهادااي اساسي فدراسيون نيز مي توانيد موعو( مراجا  ب  ديوان قانون اساسي فدرال قرار 

ادين  يديوان قانون استتاستي فدرال  در مقام تفستتير قانون بي "قانون بييادين   03ماده  1بيد  1گيرند. مطابب اتماره  

درباره دعاوي راجف ب  دامي  حقوق و تمالي  ي  نهاد عالي فدرال با نهادااي برخوردار از حقوق ماصتتتوص 

ك   . برخحف ستتيستتتم فرانستتوي"توستتط قانون بييادين يا آيين نام  داخاي ي  نهاد عالي فدرال حمم مي نمايد

فااليت ااي مجري  ب  وجود آمده است  اين  ميكصترا ب  ميظور نظار  بر اساسي بودن فااليت ااي پارلمان و ن  

عيوان از صتتححيت ااي ديوان ن  تيها اتتمايا  راجف ب  تصتتميما  بوندستتتاگ تمثح ب  تصتتميمي ك  ب  اتتمار  

  يا 11انتدكي از اعاتتتاي پارلمان ولو اييم  از حزب واحدي بااتتتيد اجازه تشتتتمي  گروه پارلماني را نمي داد  

  اممان اعتراعتتتا  عاي  تصتتتميما  دولت تمثح تصتتتميما  راجف ب  اجازه بوندستتترا  را اجازه مي داد  بام

  يا رييس 16يا ارستال سربازان ب  خارج از آلمان  11استتقرار موات  ااي جديد آمريمايي روي سترزمين فدرال   

   را نيز فراام11اتفاق افتاد 1032جمهور فدراسيون تمثح تصميم ب  انكحل بوندستاگ امانگون  ك  در آخر سال 

نهادااي برخوردار از اختيارا  "مي كيد. ب  عحوه  ديوان قانون استتاستتي فدرال ب  صتتور  گستتترده اي مفهوم  

را گسترش داده است  زيرا گروه ااي پارلماني يا احزاب سياسي تمانيد ي  نماييده ب  تيهايي  از  "13ماصوص

پرونده تيايي كمتر از ستت  پرونده در  131اتتمار  2002تا  1011حب مراجا  ب  ديوان برخوردار اتتدند. از ستتال 

تا از آنها را بررسي كرد زيرا ساير موارد ب  توافب بين طرفين  12ستال  نزد ديوان مطرح گرديد. ديوان نهايتا تيها  

 ميجر ادند.

 

 ج. ديگر عناوين صلاحيت
و قانوني  10اگرا  موعتتو( عتار  از وايف  اي استتت ك  ام زمان در خصتتوص مستتاي  استتاستتي بودن  

قانون بييادين  را ب   11ماده  2مطرح است  ح  و فص  دعاوي راجف ب  صكت انتاابا  بوندستاگ تبيد  10بودن

صتور  گذرا بيان مي نماييم. نظر ب  اييم  بوندستتاگ راستا اعتتار نماييدگي ااي اعااي خود را رسيدگي مي    

ز حمايت يمصتتتد راي دايده  ي  گروه كيتد و اييمت  درخواستتتت بتايد توستتتط ي  راي دايده برخوردار ا    

                                                 
 RD, tome 80, p. 188 ; analyse Fromont, BverfGECour constitutionnelle fédérale, 13 juin 1989,  -11

public, 1992, p. 1057                                                                                                                                     
, tome 68, p. 1 ; analyse Fromont, BverfGECour constitutionnelle fédérale, 18 décembre 1984,  -11

RD public, 1986, p. 1222                                                                                                                                     
 RD, tome 90, p. 286 ; analyse Fromont, BverfGECour constitutionnelle fédérale, 12 juillet 1994,  -16

public, 1997, p. 377                                                                                                                                       

 ن  ح 1000براي توعيي درباره اعترا  بر تصميم دولت متيي بر تصويب مفهوم جديد استراتاي  مصوب ناتو در آوري  

Cour constitutionnelle fédérale, 22 novembre 2001, NJW 2002, p. 1559 ; analyse Fromont, RD 

public,  2002, p. 

1849                                                                                                                                                 
 RD, tome 62, p. 1 ; analyse Fromont, BverfGE1983, Cour constitutionnelle fédérale, 19 février  -11

public, 1983, p. 954                                                                                                                                       
                                                                                          Institutions dotées des pouvoirs propres        -13 

                                                               Constitutionnalité                                                                      -10 

                                                                                                               Légalité                                      -10 
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  اين دعاوي زياد نيستتتيد. در واقف  مستتاي  استتاستتي  11پارلماني يا ي  دام نماييدگان بوندستتتاگ مطرح گردد

. نهايتا  در ستتتون ح  و 12بستتيار مهم راجف ب  حقوق انتاابا  در قالب نظار  بر قواعد حقوقي ح  گرديده اند

ومي  بايد از تاارعتا  راجف ب  صيانت از قانون اساسي در مقاب  كساني  فصت  دعاوي راجف ب  فااليت قواي عم 

ك  آن را نقض يا با آن مقابا  مي كييد  نام برد. اين صتتتححيت از اراده نويستتتيدگان قانون بييادين بر برخوردار  

اين  كردن جمهوري فدرال از ابزارااي دفا( از جمهوري فدرال در برابر داتتميان دموكراستتي نااتتي مي اتتود. 

سوسياليست و راتر آن ايتار  بدون مواجه  با  -موعتو( واكيشتي استت عاي  ستهولتي ك  با آن حزب ناستيونال     

ب  قدر  رسيدند. در اين دست  از تاارعا  مي توان درخواست ااي  1033ايچ مانف حقوقي يا نهادي  در ستال  

  نقض آاتتمار قانون بييادين يا ي  ب  دلي"ماتافي را جاي داد ح درخواستتت عزل رييس تجمهور  فدراستتيون  

اصتتتول قانون بييادين يا از نظم "قانون بييادين  يا ي  قاعتتتي ب  دلي  تاا  از  61تماده  "قتانون ديگر فتدرال  

قانون بييادين   درخواستتت ستتاب ي  حب بييادين مطروح  عاي  ي  اتتاص    03تماده  "استتاستتي ي  ايالت 

تماده  "نظم دموكراتي  آزاد و دموكراتي  سوء استفاده كرده است ك  از آن براي مقابا  با"حقيقي يا حقوقي 

ك  بر اساش ااداف يا رفتار اعااي آن ب  "قانون بييادين  يا حتي درخواستت مميوعيت ي  حزب ستياسي    13

 "ستتوي خداتت  بر نظم استتاستتي آزاد يا استتقا  آن و يا ب  مااطره انداختن وجود جمهوري فدرال پيش مي رود

 نون بييادين .قا 21تماده 

در عم  اييگاه ديوان با درخواستتت ااي عزل مواج  نشتتده اما اهار بار با درخواستتت ااي ستتاب حب  

مواج  اتتده استتت ك  تمام آنها را مردود تشتتايص داد. درخواستتت ااي مميوعيت احزاب دو بار در ستتال ااي 

  اما 13از جيگ  مطرح گرديدندپيجاه با موفقيت تعاي  ي  حزب نئونازي و اولين حزب كمونيستتت آلمان پس 

تيها اش درخواست نزد ديوان مطرح ك  ام  آنها رد ادند زيرا يا ااص حقوقي موردنظر ي   1011از ستال  

حزب ستتياستتي ب  ماياي واقاي نتود يا درخواستتت با اين ايراد مواج  بود ك  اتتهاد  ااي استتتيادي درخواستتت 

 .11ادندمميوعيت از ماموران رخي  كرده در حزب نااي مي 

 

 . صلاحيت هاي راجع به اساسي بودن قواعد حقوقي2

 

                                                 
تاي آنها رسيدگي اده اند. براي مثال اايي درباره تصميما  در اين حوزه مي توان تصميما   120پرونده ثتت و  111  2002تا  1011از سال   -11

 ذي  را ذكر كرد ح

20 octobre 1993, BverfGE, tome 89, p. 245 et 23 novembre 1993, BverfGE, tome 89, p. 291 ; analyse 

Fromont, RD public, 1995, p. 341                                                                                                                 
راجف ب  دادگاه رسيدگي ب  انتاابا  اس  2001فوري   3راجف ب  نظام انتااباتي و تصميم مورخ  1001آوري   10مثح ب  تصميم مورخ   -12

   رجو( كييد حHesseت

BverfGE, tome 95, pp. 335 et 408, BverfGE, tome 103, p. 111 ; analyse Fromont, RD public, 2002, 

p. 1844                                                                                                                                                               
, tome 2, p. 1 (Parti social du Reich) BverfGECour constitutionnelle fédérale, 23 octobre 1952,  -13

et 17 août 1956, BverfGE, tome 5, p. 85 (Parti communiste d'Allemagne)                                                           
, 2003, p. 593                                                      DVBICour constitutionnelle fédérale, 18 mars 2003,  -11 
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  عتار  از قانون مصوب پارلمان تقانون مصوب ام  پرسي وجود ندارد  11مراد از قواعد حقوقي تايجار

يا آيين نام  اداري استتت. در عو   در بردااتتت آلماني  ماااده بين المااي تا زماني ك  قانون فدرال آن را در  

ج نميد ي  قاعده حقوقي نيستتت. بودج  نيز تا زماني ك  موعتتو( تصتتويب قانون قرار نگيرد  ب   حقوق ماي در

عيوان يت  قتاعده حقوقي لكاظ نمي گردد. برعمس  قانون بازنگري استتتاستتتي  مانيد ار قاعده حقوقي  قاب     

از لكاظ  16ن  استتاستتي قانون بييادين راجف ب  بازنگري تقانو 10نظار  استتت و اين نظار  تيها در رابط  با ماده 

اتتم  و ماايت استتت. نظار  بر استتاستتي بودن اين قواعد حقوقي تيها پس از  زم ا جرا اتتدن آنها قاب  طرح  

استت. گااي ديوان قانون اساسي فدرال مستقيما مورد مراجا  قرار مي گيرد يايي   11استت ح نظار  لزوما پستييي  

ااتتد. گااي ديوان پيرو تصتتميم ي  دادگاه ك  قتح  بدون اييم  ايچ اعتراعتتي نزد قاعتتي عادي مطرح اتتده ب 

اساسي بودن قاعده حقوقي را ب  مياستت ي  دعواي عييي مطروح  توسط ي  ااص خصوصي بررسي كرده 

 است مورد مراجا  قرار مي گيرد.

 

 به ديوان قانون اساسي فدرال 13الف. مراجعه مستقيم

بر  10مراجا  قرار مي گيرد ح مورد نظار  انتزاعيديوان قتانون استتتاستتتي در دو حتالتت مستتتتقيما مورد     

ايجاراا يايي حالت مراجا  توستط نهادااي استاسي و مورد دادخواست انفرادي مستقيما ام  گرفت  عاي  ي    

قانون توستط دارنده ي  حب بييادييي ك  توستط قانون موردنظر خدات  دار اده است. مراجا  مستقيم ب  ديوان    

قانون بييادين . نهادااي  03ماده  1بيد  2دتا براي نهادااي اساسي مكفوظ است تاماره قانون استاسي فدرال قاع 

. اين فهرست 60داراي حب مراجا  عتارتيد از ح دولت فدرال  دولت ي  ايالت و ي  سوم نماييدگان بوندستاگ

  ي  جزيي كتا حدودي ب  فهرستت دارندگان حب مراجا  ب  اوراي قانون اساسي نزدي  است با اين تفاو   

ستوم نماييدگان بوندستاگ فراكسيون بسيار مهم تري را در مقايس  با اصت نماييده در فرانس  تشمي  مي دايد.  

اتصتت نماييده در فرانست  تك  از حب مراجا  ب  اوراي قانون اساسي برخوردارند  مطابب است با كمتر از ي     

نماييده تشمي  مي گردد. ب  عحوه  سياتوراا در دام مجمو( نماييدگان مجاس ماي اي ك  با بيش از اتشتصتد    

فرانستت  از حب مراجا  ب  اتتوراي قانون استتاستتي برخوردارند ك  اين مستتال  داراي ماادل در آلمان نيستتت زيرا   

اعاتاي بوندسترا  وزراي ميطق  اي تايالتي  استيد ك  دولت ااي متتو( آنها ب  تيهايي از حب مراجا  ب  ديوان   

 وردارند.قانون اساسي برخ

                                                 
                             Normen                                                                                                                        -11 

                                                            Révision constitutionnelle                                                            -16 

                                                                       A posteriori                                                                       -11 

                                                               Saisine directe                                                                           -13 

                                                                                                                              Contrôle abstrait         -10 
  است و فدراسيون قصد قانونگذاري در موعوعا  subsidiaritéدر صورتي ك  موعو( مسال  مطروح  تامين اص  فرعي بودن ت  -60

مجاس پارلماني ايالت نيز مي تواند ب  ديوان مراجا  كيد اما نماييدگان بوندستاگ نمي توانيد اين   اا و فدراسيون را دارد صححيت مشترك ايالت

  .03ماده  1ال  بيد 2كار را انجام دايد تاماره 
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در عو   اتايست  ذكر است ك  درخواست ب  ايچ مد  زماني مكدود نيست ح فقط كافيست ك  قانون  

يا آيين نام  ميتشتتر اتتود. با اين وجود عمح قوانين اخيرالتصتتويب مورد اعترا  قرار مي گيرند ح در ك  قوانين  

ني ك  نويستتتيدگان درخواستتتت قرار موقت  قديمي و آيين نام  اا مورد اعترا  قرار نمي گيرند. ب  عحوه  زما

توقي  قانون را تقاعتا نماييد  وياگي پسييي نظار  بر اساسي بودن بسيار كااش مي يابد. اين موعو( براي دو  

اتفاق افتاد. قانون مورد اعترا  مي تواند  مانيد قانون آزاد ستتاز نظام  61قانون آزاد ستتاز نظام كيفري ستتقط جيين

قانون فدرال بااد. اين قانون مي تواند امييين قانون ي  ايالت تايالتي  بااد  مانيد   ي  62كيفري ستقط جيين 

. برخي مواقف قانون 63ي خارجيان در انتاابا  اتتهرداري اا را مميو( كرده بودأك  ر Hoslstein-Wigقانون 

آلمان كشور آلماني تمورد اعترا   قانون تصويب ي  ماااده است  مانيد قانون تصويب كييده ماااده بين دو 

 113. در عم   مراجا  ااي مستتقيم ب  ديوان توستط مقاما  ستياسي اندك مي باايد ت   61بربي و آلمان اترقي  

مورد در ستتتال   بت  اين دليت  كت  قوانين بستتتيار مهم با موافقت      3يايي كمتر از  2002تتا   1011مورد از ستتتال 

اي اكثريت اعاتاي وابستت  ب  ماالفان است و لذا اين   بوندسترا  ب  تصتويب مي رستيد ك  اين نهاد مامو  دار   

قوانين توستتط ماالفان نيز ب  تصتتويب رستتيده اند. دلي  ديگر اييم  اتتمار  زم براي نماييدگان جهت مراجا  ب  

ديوان با ستت تي  ستوم مجاس . پرسش مطروح  عتار  است از مطابقت ي  قاعده حقوقي فدرال با قانون   

اي آيين نام  ااي فدرال  با توقف تفويض صريي صححيت قانونگذاري  يا مطابقت ي  استاستي فدرال تحتي بر  

قتاعتده حقوقي ايتالتي بتا قتانون بييتادين و با مجمو( حقوق فدرال. حتي در اين مورد آخر تمطابقت ي  قاعده       

 61ودنب حقوقي ايالتي با حقوق فدرال  دكترين آلماني ماتقد استت ك  مستال  مورد بررستي ي  پرسش اساسي   

 را مطرح مي نمايد. 66قانون بييادين  اص  تفوق حقوق فدرال 31است زيرا ماده 

                                                 
 RD, tome 39, p. 1 ; analyse Fromont, BverfGECour constitutionnelle fédérale, 25 février 1975,  -61

public, 1976, p. 344 et Cour constitutionnelle fédérale, 27 juillet 1992, BverfGE, tome 88, p. 203 ; 

analyse Fromont, RD public, 1995, p. 327                                                                                                    
 ي پيشين رجو( كييد.ب  پاورق  -62

 RD, tome 83, p. 37 ; analyse Fromont, BverfGECour constitutionnelle fédérale, 31 octobre 1990,  -63

public, 1992, p. 1573                                                                                                                                     
 RD, tome 36, p. 1 ; analyse Fromont, BverfGECour constitutionnelle fédérale, 31 juillet 1973,  -61

public, 1975, p. 116                                                                                                                                       
                                                                                                Question de constitutionnalité                  -61 

                                                                                  Principe de la primauté du droit fédéral                 -66 
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مي تواند اصو  ب  ي  قانون  تكت عيوان دادخواست  61ار اتاص خصتوصتي داراي ي  حب بييادين   

يادين قانون بي 03ماده  1بيد  1  اعترا  نمايد. در واقف  بر اساش اماره 63انفرادي ب  دلي  نقض ي  حب بييادين

واند مي ت "ار اتاصتي ك  فمر مي كيد يمي از حقوق بييادين او توستط قدر  عمومي خدا  دار اده است   "

دادخواستتت انفرادي را نزد ديوان قانون استتاستتي اراي  نمايد. در ميان اعمال قدر  عمومي مورد نظر اين مقرره  

ي خوااد اساسي بودن ي  قانون يا ي  قاعده حقوقي تقانون يا آيين نام   نيز وجود دارد و اگر ي  اتاص م 

 3آيين نام  را از اين طريب اعترا  نمايد  بايد اين امر در مد  ي  ستال از زمان تصتويب صور  پذيرد تبيد   

قانون راجف ب  ديوان . اين مستال  ار نو( دادخواست انفرادي عاي  ي  قاعده حقوقي سابب را ميتفي مي   33ماده 

 سازد.

ا اتمار مراجاا  مستتقيم را كااش داد و براي اين كار  اتر  تكم  ي  امايت    ديوان تحش نمود ت

توستط تقاعتا كييده را مطرح كرد براي اييم  تمام مواردي ك  اجراي ي  قانون مكتم  است و يا مممن است   

با عط  ب  ماستتتب اتتدن حذف گردد را كيار گذارد. ديوان امييين ايده فرعي بودن دادخواستتت انفرادي نزد  

ود را مطرح كرد تا عمح تمام دادخواستتت ااي عاي  آيين نام  اا را كيار گذارد اراك  آيين نام  اا مي توانيد خ

توستط تمام دادگاه اا و حتي در برخي ايا   موعو( دادخواست ابطال نزد دادگاه   60موعتو( نظار  عتميي  

( دادخواستتتت انفرادي مستتتتقيم واقف ااي اداري قرار گيرند. عمح قوانين كيفري استتتيد ك  مي توانيد موعتتتو 

اتتوند. موارد ديگري را نيز مي توان مثال زد ح قانون ستتازمان دايده ستتراتتماري توانستتت با موفقيت موعتتو(    

درباره دانشگاه  10دادخواستت انفرادي قرار گيرد. امييين مي توان دادخواست انفرادي قانون ايالت بس ساكس 

                                                 
وق اا ك  از تمام آنها برخوردارند و سرس خارجيان ك  از تمام حقدارندگان حقوق بييادين عتارتيد از ابتدا آلماني   بر اساش نظام قانون بييادين  -61

آزادي انتااب اغ  و امييين حقوق اهروندي برخوردارند تب  امين دلي  است   آزادي رفت و آمد و اقامت  بييادين ب  استثياي آزادي انجمن

گوييد  و نهايتا ااااص مايوي تحقوقي  آلماني تا حدي ك  طتيات سان مي   و ن  مانيد فرانسويان از حقوق بشر  ك  آلماني اا از حقوق بييادين

ااااص مايوي تحقوقي  خارجي تموعوعي ك  مممن است روزي با توج  ب  حقوق اتكادي    حقوق بييادين ب  آنها اجازه مي داد. در عو 

ب  استثياي دانشگاه اا براي آزادي عام و   اساسي حتي آلماني آنها تبر اساش روي   اروپا مشم  زا گردد  و نيز ااااص مايوي حقوق عمومي

موسسا  راديو و تاويزيوني براي آزادي بيان و كايساااي مستقر خصوصا براي آزادي مذاتي  از حقوق بييادين برخوردار نيستيد.   آموزش عالي

دي اان را از طريب دادخواستي مشاب  با دادخواست انفرااايان توج  است ك  قانون بييادين براي كمون اا تاهر يا روستا  حب دفا( از خودماتاري 

 قانون بييادين . 03ماده  1ب پاراگراف 1ب  رسميت اياخت  است تاماره 
دعواي تدادخواست يا امايت  "  را از لكاظ ادبي ترجم  كييم بايد گفت Verfassungsbeschwerdsاگر باواايم واژه آلماني ت  -63

ستفاده مي اود اما مياسب نيست. مااف بر اييم  اين اصطحح كمتر گوياست. اين ترجم  مي تواند خوانيده را نيز . اين اصطحح گااي ا"اساسي

اراي  اده توسط ي      بر تقاعاي بررسي اساسي بودن ي  قانونrecurso constitucionalب  ااتتاه اندازد زيرا در اسرانيا دعواي اساسي ت

ايجاراا در حقوق آلمان و ن  دادخواست انفرادي ك  در اسرانيا دادخواست آمرارو يايي واژه اي ك  ارايد  مقام سياسي يايي نظار  انتزاعي

اطحق مي اود. لذا ترجيي مي دايم اين واژه را ب  دادخواست انفرادي   مامو  ترجم  نمي اود مي تواند ب  دادخواست در حمايت ترجم  گردد

 بشر ترجم  كييم. يايي واژه كيوانسيون اروپايي حقوق

                                                                                                                     Contrôle incident                 -60 

                                                                                                                               Basse Saxe                 -10 
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و نيز قانون  12نون پيش بييي كييده اداره مشتتترك اتتركت ااي بزرگ و يا دادخواستتت انفرادي راجف ب  قا 11اا

تصتتويب كييده ماااده ماستتتريات را مثال زد. درباره دادخواستتت انفرادي راجف ب  ماااده ماستتتريات  ديوان  

ي اتتاكي خدات  دار اتتده استتت زيرا اين ماااده پارلمان  أقانون استاستتي ب  اتم  قاب  تاماي نظر داد ك  حب ر  

از باش زيادي از صتتححيت ااي قانونگذاري اش مكروم مي كيد و نتيجتا اين موعتتو( ب  مكروميت  آلمان را 

. اين مثال اا نمايانگر بير قاب  اشتم پواتي بودن امار دادخواست ااي   13ي او ميجر مي اتود أاتاكي از حب ر 

ي عاي  قواعد حقوقي دادخواست انفراد 1  2002انفرادي عاي  قواعد حقوقي استت. مطابب آمار ديوان  در ستال   

 دادخواست عاي  قواعد حقوقي فدراسيون طرح اده بود. 11ايالتي و 

ام تقاعتاااي نظار  انتزاعي بر قواعد حقوقي اراي  اتده توستط مقاما  سياسي و ام دادخواست ااي    

ش  اين ريانفرادي مستقيم عاي  ي  قاعده حقوقي اندك مي باايد اما عموما درباره مساي  مهم مطرح مي اوند. 

مستتال  در اين امر نهفت  استتت ك  مراجاا  مقاما  ستتياستتي عموما عاي  قوانييي استتت ك  متاحث اتتديدي را    

خصتتوصتتا در مقياش با حقوق بييادين ب  وجود آورده اند تقوانين راجف ب  حب پياايدگي  صتتدا و ستتيما  ستتقط   

ليت  ك  قاعده حقوقي مورد اعترا  مهم  جيين و بيره  و يتا ديوان دادخواستتتت انفرادي را مي پتذيرد بت  اين د   

استت تماااده ماستتريات . در عو   موارد نظار  بر استاسي بودن قوانييي ك  قتح توسط ي  دادگاه عادي    

بررسي اده اند بسيار بيشتر است اما اميش  از ااميت برابر با دو حالت قتاي براي تكول جاما  آلماني برخوردار 

 نيستيد.

 

 به ديوان قانون اساسي فدرال 11تقيمب. مراجعه غير مس

مراد از مراجات  بير مستتتتقيم ب  ديوان آن موردي استتتت ك  پس از تصتتتميم ي  دادگاه عادي درباره   

مطابقت ي  قاعده حقوقي با قانون استتاستتي فدرال ب  ديوان قانون استتاستتي رجو( گردد. دو حالت قاب  تصتتور  

ك  بايد در دعوا استياد كيد اعتقاد دارد در حالي ك  اين قانون  قانوني 11است. يا اييم  دادگاه ب  بيراساسي بودن

تپيش از صدور حمم  16پس از تواتيي قانون بييادين تصويب اده است  در اين حالت بايد سوال پيش دادرسي 

را مطابب با  1010و تصتميم گيري  را از ديوان قانون استاسي فدرال بررسد. يا اييم  دادگاه قانون مصوب پس از   

يا ي  آيين  1010نون بييادين مي داند و يا حتي نظار  عتتميي بر استتاستتي بودن ي  قانون مصتتوب پيش از  قا

نام  را انجام داده و آنها را مطابب يا مغاير با قانون استتاستتي دانستتت  استتت  در اين حالت يمي از طرفين دعوا مي  

و لذا ديوان درباره استتتاستتتي بودن قاعده تواند از حمم دادگاه نزد ديوان قانون استتتاستتتي فدرال اعترا  نمايد 

                                                 
 RD, tome 35, p. 79 ; analyse Fromont, BverfGECour constitutionnelle fédérale, 29 mai 1973,  -11

public, 1975, p. 153                                                                                                                                       
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public, 1981, p. 364                                                                                                                                       
, tome 89, p. 155 ; analyse Fromont, BverfGECour constitutionnelle fédérale, 12 octobre 1993,  -13

RD public, 1995, p. 349                                                                                                                                       
                                                                                                                     Saisine indirecte                  -11 

                                                                                                             Inconstitutionnalité                      -11 

                                                                                                             Question préjudicielle                 -16 



 15 

 100حقوقي اعمال اتده در دعوا تصتميم گيري خوااد كرد تدادخواستت انفرادي . ستوال پيش دادرسي تماده     

قانون بييادين  بسيار رايج است ح اباب قوانين فدرال يا ايالتي از اين طريب مورد اعترا  قرار مي گيرند. مثح در 

تقاعا را دريافت نمود. مطابب  3210امار  2002تا  1011قاعا رسيدگي كرد و از سال ت 36ديوان ب   2002سال 

قانون راجف ب  ديوان  دادگاه طرح كييده سوال بايد نشان داد ك  ب  نظر او قانون تسايم اده ب  ديوان بيراساسي 

 11يين دادرسي ذايياستت و سترانجام دعوا نيز ب  اجراي اين قانون وابستت  استت. طرح ستوال از ي  سو ي  آ     

استتت زيرا توستتط يمي از نهادااي حمومت ك  طرف دعوا نيستتت اراي  مي اتتود و از ستتوي ديگر ي  آيين   

عمال ي  قاعده حقوقي بر ي  دعواي جاري مطرح إاست زيرا پرسش اساسي بودن در حالت  13دادرسي عييي

قوقي با قانون اساسي جستجو گردد  مي اتود. در واقف  موعتو( اين نيست ك  مغاير  اثرا  احتمالي قاعده ح  

بام  بايد گفت ك  آيا اثرا  عييا توليد اتده توستط قاعده حقوقي در دعواي مطروح  نزد قاعي عادي با قانون   

 اساسي مطابقت دارند يا ندارند. طرفين دعوا طتياتا مي توانيد نقط  نظرا  خود را ب  ديوان اراي  كييد.

يا ي   1010قاعده حقوقي قاب  اجرا يمي از قوانين مصتتوب پيش از در ستتاير فر  اا  يايي وقتي ك  

است ك  ب  نظر دادگاه مطابب با قانون اساسي مي بااد   1010آيين نام  و يا حتي يمي از قوانين مصتوب پس از  

دادگاه عادي رستتيدگي كييده ي دعواي عييي ك  در خصتتوص استتاستتي بودن قاعده حقوقي قاب  اعمال مردد   

نيستتت تا پرستتش پيش دادرستتي را نزد ديوان طرح كيد. در اين موارد دادگاه مي تواند نظار     استتت موا   

ي دادگاه ب  ااتتتتاه استتاستتي بودن يا أعمال را انجام داد. اما اگر رإعتتميي بر استتاستتي بودن قاعده حقوقي قاب  

آن ااص  را متاثر كرد  بيراستاسي بودن قاعده حقوقي را پذيرفت و اين مسال  حب بييادين يمي از طرفين دعوا 

ي دادگاه نزد ديوان قانون استتاستتي فدرال أمي تواند دادخواستتت انفرادي ب  دلي  نقض اين حب بييادين را عاي  ر

ي دادگاه توستتط أطرح كيد. در اين صتتور   استتاستتي بودن قاعده حقوقي در قالب دادخواستتت انفرادي عاي  ر

اممان با دو ار  وجود دارد. او   ايچ نو( رسيدگي دوباره ديوان قانون استاسي فدرال رسيدگي مي اود. اين  

ي اعتراعتي اممان پذير نيستت اراك  در مرحا  تميز نيز ب  دلي  نقض حب تاساسي يا قانوني  رسيدگي و رد   أر

اتتد و يا پرونده آنييان كم ااميت استتت ك  نمي تواند موعتتو( رستتيدگي در مرحا  تميز قرار گيرد. ثانيا  اگر 

ا اين ي دادگاه متفاو  مي گرديد. بأاستاسي بودن قاعده حقوقي ب  گون  ديگري تصميم گيري مي اد ر مستال   

وجود  حتي اگر تمام راه ااي رستيدگي طي نشتده اند  ديوان قانون اساسي از اختيار قاب  وصول دانستن پرونده   

ي كي اگر ابتدا تمام راه ااي عادبرخوردار است مشرو  بر اييم  موعو( داراي بار ميفات عمومي بااد و يا اا

راجف ب  ديوان . ب   00ماده  2دادخواستت را طي كيد خسار  اديد و بير قاب  جتراني را متكم  مي اود تبيد  

قانون راجف ب   03ماده  1ي دادگاه بايد در مكدوده ي  ماه پس از ابحغ مورد اعترا  قرار گيرد تبيد أعحوه  ر

در  عمالإيدين دادخواست انفرادي اعترا  ب  اساسي بودن ي  قاعده حقوقي قاب  ديوان . در عم   ستا ن  ا 

دادخواستت انفرادي با موعتو( اعترا  ب  استاسي بودن     13  2002ي  پرونده مطرح مي اتوند. مثح در ستال   

تا با موعتتتو( اعترا  ب  ي  قاعده حقوقي فدرال مطرح اتتتده اند. قاعدتا   136يت  قتاعتده حقوقي ايالتي و    

دادخواستت انفرادي توستط يمي از اتاب متشتم  از ست  قاعي رسيدگي مي اود ك  اين اات  بر اساش آيين      
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دادرستتي كتتي و با اتفاق آرا تصتتميم گيري مي كيد. اگر دادخواستتت قاب  وصتتول اعحم نگردد  اتتات  آن را با 

اين  حم اود و اات  ب تصتميمي ك  اصتو  مستدل نيست رد مي كيد. در عو   اگر دادخواست قاب  وصول اع  

نتيج  گيري برستد ك  قانون استتيادي در حمم دادگاه بيراساسي است  تيها اتاقي ك  اات  ب  آن وابست  است از   

قانون راجف ب  ديوان  و اين اتاق در قالب  03صتححيت بيان بيراساسي بودن اين قانون برخوردار مي بااد تماده  

 تصميمي مستدل حمم مي كيد.

ك  توسط دادگاه ااي عادي در خصوص قواعد حقوقي  10ترتيب  نظار  پراكيده بر اساسي بودنب  اين 

اجرا مي اتود  تكت مراقتت ديوان قانون استاسي فدرال قرار مي گيرد زيرا اين نهاد مي تواند بادا با درخواست   

ست ده ناراعي ارستيدگي در خصتوص مستال  استاسي بودن آن توسط يمي از طرفين دعوا ك  از سرانجام پرون    

مواج  اتتود. اين نو( آيين مراجا  ب  ديوان قانون استتاستتي فدرال بستتيار ب  آيين رستتيدگي ديوان عالي ايا      

متكده آمريما نزدي  استتت ح در ار دو صتتور   اممان مراجا  ب  مكمم  عالي ستتاستتا  مراتب قاتتايي براي   

عمال در إساسي بودن قاعده حقوقي قاب  رسيدگي ب  صكت تصميم قاايي اي ك  توسط آن نظار  عميي بر ا

ي  دعواي بين دو اتاص خصتوصي يا بين ي  ااص عمومي و ي  مقام اداري ديوان صور  گرفت  است   

 وجود دارد.

 

 ج. محتوا و ارزش تصميم ديوان درباره اساسي بودن يك قاعده حقوقي
نون اساسي بودن ي  قا در حالت مراجا  مستتقيم  موعتو( اصاي تصميم ديوان اين است ك  ب  پرسش  

يا ي  آيين نام  پاستخ گويد. ايدين پاستخ مممن استت. اگر نظر ديوان بر استاستي بودن قاعده حقوقي بااد       

تصتميم او يا تفستيري ك  تاكيون از قاعده حقوقي توسط دادگاه اا اراي  اده را مي پذيرد و يا تفسير متفاوتي از   

مي كيد ك  اين مستتتال  اجازه مي داد تا مطابقت قاعده حقوقي با  تفستتتير مورد پذيرش دادگاه ااي عادي اراي 

قانون استتاستتي اعحم گردد تتفستتيري ك  با قانون استتاستتي مطابب استتت . اين فن دستتتورالام  تفستتيري قاعده    

اجرا اتده توسط اوراي قانون اساسي فرانس  است با اين   31مشتاب  اتر  تفستيري تمطابقت مشترو       30حقوقي

يوان قانون استاستي از اممان امستن آراي قاايي اي ك  تفسير اعطايي او ب  قانون را مكترم   تفاو  جزيي ك  د

نشتمارند برخوردار استت. اگر نظر ديوان بر بيراستاستي بودن قاعده حقوقي مورد بررستي بااد  يمي از دو راه      

اعحم كيد و اين ابطال  ح  اصتتاي ذي  را مي تواند اتااذ كيد. راه ح  اول اين استتت ك  بطحن قاعده حقوقي را

مي تواند كاي يا جزيي بااتد. بطحن جزيي قاعده حقوقي مي تواند از حيث كمي تي  قسمت از جما  را باط   

اعحم كيد  يا كيفي تقاعده حقوقي باط  استت اما ب  اين دست  از موارد اعمال مي اود يا نمي اود  بااد. ابطال  

انگار قاعده حقوقي از ريش  ناقص بوده است. با اين وجود  تصميما   داراي اثر عط  ب  ماستب ادن است زيرا

انفرادي ك  بر پاي  قاعده حقوقي ابطالي متتيي استتتيد و بير قاب  نقض تقطاي  اتتده اند ماتتر تاقي مي اتتوند    

 هارايتد ديگر نمي توان آنهتا را بت  اجتتار اجرا كرد. امتا احمتام كيفري مي توانيد موعتتتو( بازگشتتتايي دوبار       
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قانون راجف ب  ديوان . گااي ديوان ماي  نيست ك  قوانين  01ماده  3و بيد  10رسيدگي كيفري قرار گيرند تماده 

گذات  دوباره اجرا گردند و لذا خودش راسا قواعد انتقالي را تهي  مي كيد كما اييم  اين كار را در تصميم سال 

ستتتت ك  ديوان مغاير  قاعده حقوقي مورد بررستتتي با راجف ب  ستتتقط جيين انجام داد. راه ح  دوم اين ا 1011

قانون استتاستتي را اعحم مي كيد اما آن را ابطال نمي كيد. در اين صتتور  قاعده حقوقي ب  حيا  خود ادام  مي 

داد تا زماني ك  واعتتتف آن ب  تصتتتكيي آن برردازد. بالتا ديوان مهات زماني مشتتتاصتتتي را تايين مي كيد تا   

قانون بييادين . راه ح  دوم مامو  در مواردي استفاده  31ماده  2نظر را اصتحح كيد تبيد  قانونگذار قاعده مورد

مي اتود ك  قانون ناقض اص  برابري است و برگشتن ب  قوانين گذات  مي تواند ب  مكروميت اكثريت با يي از  

 ااااص ذي نفف از مزاياي قانون بيراساسي اعحم اده ميجر گردد.

  "32الزام قانوني"ذكور  تصتتميم صتتادره درباره استتاستتي بودن ي  قاعده حقوقي از    در تمام حا   م

قانون بييادين   زيرا مراد اين استتت ك  تصتتميم ديوان از  31ماده  2فرمول بد نواتتت  اتتده  برخوردار استتت تبيد 

م  با تدار در برابر ااقتدار در برابر ام  برخوردار مي بااتتد و بايد در روزنام  قوانين فدرال ميتشتتتر اتتتود. اين اق 

تصتميما  ديوان قانون استاسي فدرال نهادااي اساسي فدراسيون و   "اعتاف  اتدن ب  قاعده اي ك  بر استاش آن    

قانون راجف ب  ديوان  ميجر مي اود  31ماده  1تبيد  "ايالت اا و نيز دادگاه اا و مقاما  اداري را مازم مي سازند

ال اقتداري نزدي  ب  اقتدار تصميما  ديوان عالي ايا   متكده اعطا ك  ب  تصتميما  ديوان قانون اساسي فدر 

قانون فدرال  ي  قانون ايالتي و دو آيين نام  موعتتتو( نظار  ديوان قانون  11مجموعا  2002گردد. در ستتتال 

وسط تاستاستي فدرال قرار گرفت  اند. آيين ااي نظارتي اجرا اده عتار  بودند از آيين نظارتي انتزاعي تمراجا    

مورد و نهايتا آيين  6مورد  آيين نظارتي عييي تپرستتش پيش دادرستتي ي  قاعتتي  در   1مقاما  ستتياستتي  در 

مورد. با توج  ب  اييم  گااي ب  مقررا  متاددي از ي  متن اعترا  اتتده  1دادخواستتت انفرادي مستتتقيم در  

مقرره بير مطابب تمغاير  با قانون  11مقرره مطابب با قانون استتتاستتتي اعحم    1بود  نتايج ذي  حاصتتت  گرديد ح 

 مقرره تاز جما  ي  قانون ب  صور  كاي  ابطال ادند. 6اساسي اعحم و 

 

 . صلاحيت هاي راجع به اساسي بودن آراي محاكم3
 

بزرگترين وياگي متتمران  نظام آلماني دادرستتي استتاستتي بدون اتت  اين استتت ك  ار دارنده ي  حب 

ي مكمم  با قانون بييادين اعترا  كيد و اين موعتو( ديوان قانون اساسي فدرال  أت ربييادين مي تواند ب  مطابق

را ب  مثاب  ي  ديوان عالي واقاي قرار مي داد. اترايط استتفاده از اين حب مراجا  نستتا آسان است. در عو     

 اختيارا  نظارتي و تصميم گيري ديوان اديدا وسيف و پيييده است.

 

 مراجعه اشخاص خصوصي عمال حقإالف. شرايط 
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او   بايد تمام راه ااي حقوقي رستيدگي قتح طي اتده باايد و دادخواست در مكدوده ي  ماه پس از   

ي مطرح اتود. ب  امين دلي   نظار  ديوان بالتا روي تصميما  صادره توسط يمي از پيج ديوان تميز  أابحغ ر

ار در موعوعا  مدني و كيفري  و ديوان اداري حاعتر در آلمان  خصوصا ديوان دادگستري فدرال تصححيتد 

فدرال صتور  مي گيرد. ب  عحوه  قاعده لزوم طي پيشتاپيش راه ااي رستيدگي روان مي سازد ك  تصميما     

اداري اي كت  اعمتال حمومتيتد و مي توانيد ي  حب بييادين را خداتتت  دار كييد نمي توانيد مستتتتقيما در برابر     

ر گيرند. اين تصميما  فقط در قالب اعترا  ب  آراي دادگاه ااي اداري ابراز قاعتي استاسي مورد اعترا  قرا  

اده در خصوص آنها قاب  رسيدگي اند. با اين وجود  قاعده لزوم طي پيشاپيش تمام راه ااي رسيدگي ب  وسيا  

را   فرادييمي از اختيارا  ديوان قانون استاستي فدرال اناطاف پذير اتده استت. ديوان مي تواند دادخواست ان    

يي مطرح اتتود ك  قابايت پاواش خوااي يا فرجام خوااي در مرحا  أدر صتتورتي ك  اين دادخواستتت عاي  ر 

تميز را داراستت ولي داراي جيت  ميفات عمومي نيز مي بااتد و يا اتاكي اگر باوااد تمام راه ااي در دسترش    

اتتد  عاي ربم طي نمردن تمام راه ااي  را پيش از مراجا  ب  ديوان طي كيد با خستتارتي اتتديد مواج  خوااد 

بييادين  ي در يمي از حقوقأرستتيدگي  قاب  وصتتول اعحم كيد. ثانيا  اتتاكي بايد ابراز نمايد ك  ب  وستتيا  اين ر

خود ب  اتيوه اي مغاير با قانون اساسي متارر اده است. التت  ار خدا  بير قانوني ب  ي  حب بييادين از قابايت  

ت انفرادي ب  دلي  نقض ي  حب بييادين برخوردار نيستت. اين خدا  بيرقانوني بايد ام  توجي  طرح دادخواست 

نيز بااد. تمايز بين بيرقانوني بودن و بيراساسي بودن گااي اري  است  خصوصا  33زمان خدا  اي بيراساسي

 ميدرج در حالتي ك  قاعده حقوقي نقض اتده ب  ادف اجراي ي  قاعده استاستي وعف اده است  مثح قواعد   

در قوانين راجف ب  ستتري بودن مماتتا   قانون راجف ب  حب پياايدگي و مجموع  قوانين آيين دادرستتي در مورد 

احترام ب  اصت  ترافاي بودن. اصتو  بايد بيرقانوني بودن ب  اندازه اي اتديد بااد ك  وقو( خدا  بيراساسي بر    

ور  مااوي رستتتيدگي ناوااد اتتتد مگر اييم  آيين حب بييادين مطروح  اتفاق افتد. ثالثا  دادخواستتتت ب  صتتت

ال  قانون  33را ك  بر عهده يمي از اتاب استت پشتت ستر گذااتت  بااد. مطابب پاراگراف       31پذيرش پيشتييي 

نااتي مي اود   دادخواست جهت بررسي مااوي پذيرفت  مي اود اگر   1003راجف ب  ديوان تك  از قانون ستال  

استتي و يا از قابايت تاتتمين احترام ب  ي  حب بييادين  مانيد زماني ك  امتيا( از از ااميتي بييادين در حقوق است "

وسط . امتيا( از رسيدگي ت"رستيدگي مي تواند ب  تكمي  خستار  اتديد بر اتاكي ميجر اود  برخوردار بااد    

ين نو( ا يمي از اتاب متشتم  از س  قاعي ب  اتفاق آرا اعحم مي اود و نيازي ب  مستدل بودن نيست. در عم    

آيين دادرسي اجازه مي داد تا تمام دادخواست ااي بدون ااميت زياد براي احترام ب  قانون اساسي يا احترام ب  

حقوق بييادين اتاكي را كيار گذاات. رسيدگي مااوي  در صورتي ك  پرسش ااي حقوق اساسي مطروح  در  

ر رسيدگي اده اند  در صححيت امان اات  دادخواست سابقا توسط ديوان قانون اساسي فدرال در دعاوي ديگ

 است و ا  پرونده ب  اتاقي ك  صححيت دارد ارجا( مي اود و فقط اين اتاق صالي براي رسيدگي است.

اين آيين رستتيدگي پيييده پيش بييي اتتده استتت تا ب  ديوان قانون استتاستتي فدرال اجازه داد ك  اتتمار 

تا در ستال   يا دفتر دادگاه بسيار تحش مي نمايد تا   1000دي  ب  بستيار زياد دادخواستت اا را ادايت كيد تنز  
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اتتاكيان بير جدي را ميصتترف كيد و يا مجازا  ااي مالي مي توانيد ب  دادخواستتت ااي افراطي تبير واقاي    

. نتيجتا امار زيادي از دادخواست ااي انفرادي براي بررسي مااوي پذيرفت  نمي اوند. در سال 31تكمي  گردند

تا پس از رستتيدگي مااوي رد اتتده اند و  3دادخواستتت انفرادي در تمام دستتت  اا تيها  1106  از مجمو( 2002

تا با موفقيت انجام گرفتيد. ستاير دادخواستتت اا يا بررستتي مااوي نشتده اند يا ب  وستتيا  تصتتميماتي ك  در    113

ا عاي  آراي صادره توسط مكاكم عالي حدود ست  اهارم موارد مستتدل نتوده اند رد ادند. اين دادخواست اا ي  

تاي آنها با موفقيت انجام گرفتيد  يا عاي  آراي صتتادره توستتط  10مورد مطرح اتتدند ك   101  2002تدر ستتال 

تاي آنها با موفقيت انجام گرفتيد  مطرح مي  100مورد مطرح ادند ك   1123  2002دادگاه ااي تالي تدر سال 

 اوند.

 

 تصميم گيري ديوان قانون اساسي فدرالب. اختيارات نظارتي و 
ي دادگاه مي أي اعتراعتتي را اعحم نمايد. ار رأديوان مي تواند ار نو( بيراستتاستتي بودن متاثر كييده ر 

ي مي تواند بيراستاستي بااد ب  اين دلي  ك  ااتتااا بر   أتواند ب  صتور  ااي ماتا  بيراستاستي بااتد. او   ر    

قوقي اي ك  استاسي است و يا بر عمس بر متياي اساسي بودن ي  قاعده  متياي بيراستاستي بودن ي  قاعده ح  

حقوقي اي ك  بيراستاستي استت اتااذ اتده استت. اين حالت قتح در قالب نظار  بير مستقيم بر اساسي بودن      

ر دادگاه ي مي تواند بيراساسي بااد اگأقواعد حقوقي بررسي اده است و نيازي ب  تكاي  دوباره نيست. ثانيا  ر

از قاعده حقوقي اعمال اتتده تفستتيري اراي  داده استتت ك  ااميت حقوق بييادين اتتاكي را لكاظ نمرده استتت.  

وقتي كت  يت  متن قتانوني يا آيين نام  اي مي تواند موعتتتو( تفاستتتير متفاو  قرار گيرد  دادگاه اا مازميد تا     

قاب  جمف مي كيد   36توقاا  استاسي  را  يايي تفستيري ك  قاعده حقوقي را با  "تفستير مطابب با قانون استاستي   "

يي را ك  قاعده حقوقي را ب  اتتتيوه اي متياقض با قانون أاتااذ نماييد. در نتيج   ديوان قانون استتتاستتتي فدرال ر 

اساسي تفسير كرده است مي اميد. امانگون  ك  قتح اااره كرديم  ديوان تيها مساي  بيراساسي بودن تمغاير  

قانوني بودن تمغاير  با قوانين عادي يا ارگاني   را رستتتيدگي مي كيد. حال آنم  با قانون استتتاستتتي  و ن  بير

وقتي ديوان تفستتير اعطايي ب  ي  قانون تيا ي  آيين نام   توستتط ي  دادگاه را بررستتي مي كيد مي تواند ب   

ار  بر   نظراحتي از قامرو نظار  بر استتاستتي بودن ب  قامرو نظار  بر قانوني بودن كشتتيده اتتود. در حالي ك  

قانوني بودن آراي دادگاه اا و تفسير صكيي از قانون قاعدتا ب  مكاكم تميزي ك  در راش ساسا  مراتب ار ي  

از پيج نظم مكمم  اي عادي قرار گرفت  اند  و ن  ب  ديوان قانون استاسي فدرال  تااب دارد. ب  امين دلي   ديوان  

    قانون نظار  كيد مگر زماني ك  اين تفسير يمي از مشمحقانون استاستي فدرال نمي پذيرد ك  بر تفسير ي  

خاص حقوق استاستي را مطرح نمايد. اگر موعتو( مشم  خاصي از حقوق اساسي بااد  ديوان از تفسير كردن    

قوانين نيز ستتر باز نمي زند حتي اگر اين مستتال  ب  رد كردن روي  قاتتايي كامح مستتتقري ميجر اتتود. مثح ديوان 

                                                 
عحوه بر صافي   ااكي افراطي مكموم اده اند. در واقف 21  2002يورو افزايش يابد. در سال  2600جريم  دادخواست افراطي مي تواند تا   -31

ك  تحش مي كيد تا متقاعيان بير مصمم را ميصرف كيد. اين صافي تا اندازه اي مفيد اين صافي ثانوي توسط دفتر دادگاه انجام مي گيرد   رسمي

 است ك  مدد وكي  الزامي نيست و در عم  بيش از نص  دعاوي انفرادي بدون كم  ي  وكي  يا استاد حقوق مطرح مي اوند.
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فدرال تدريجا گرايش دارد تا ديوان فدرال دادگستتتري را مجتور كيد تا روي  قاتتايي خود در   قانون استتاستتي 

موعو( ارايط نابرابر در قراردادااي مدني را تصكيي كيد. لذا ديوان يمي از آراي ديوان فدرال دادگستري در 

د او ميجر اتتد را ر خصتتوص پذيرش اعتتار عتتمانت نام  اتااذي توستتط زن ي  پيمانمار ك  ب  مصتتادره اموال

كرد زيرا نتابرابري بين اين زن و بتان  كامح مشتتتهود بود و تاهد اتااذي ب  مقرو  نمودن اين اتتتاص فاقد    

درآمدااي مياسب تا آخر عمرش ميتهي مي اد. امييين  ديوان يمي از آراي ديوان فدرال دادگستري متيي بر 

ن حاما  پذيرفت  بود پيشتتتاپيش از تمام نفق  كودك پتذيرش اعتتار ي  قرارداد ازدواج ك  ب  موجب آن ي  ز 

در صتتور  طحق صتترفيظر كيد را نقض كرد. در ار دو تصتتميم  ديوان نظر داد ك  قاعتتي مدني مي بايستتت    

حقوق طرفين قرارداد را بر توستتتات  آزاد اتتتاصتتتيتشتتتان لكاظ نمايد و مقرره قانون مدني متيي بر بي اعتتاري    

 ي مي تواند بيراستاسي بااد وقتي ك  أصتور  موستف تفستير كيد. ثالثا  ي  ر    را ب  31قراردادااي ناقض اخحق

قاعتتي از اختيار ارزيابي برخوردار بوده استتت و اين اختيار را بدون لكاظ عتترور  تاتتمين حقوق بييادين ب     

بهترين نكو مممن انجام داد خصتوصتا زماني ك  ايدين حب مطرح استت و قاعتي بايد بين آنها نوعي ستازش      

نام مي نهيد. رخي  حقوق استتاسي  "33توافب تمطابقت  عماي"ب صتور  داد ك  حقوقدانان آلماني بر آن  مطاو

در عم  مكمم  اي بستيار فوق الااده استت. ديوان قانون اساسي ايين نظارتي را عمح در موعو( كيفري انجام   

اساسي فدرال تصميما  متادد    ديوان قانون2001مارش  11و تاريخ  2000دستامتر   11مي داد. مثح در تاريخ 

قاتايي را ك  گرفتن ستاول از متهمان مشموك ب  ارتماب تاا  كيفري را دستور مي دادند امست. در واقف   

ديوان اين اقداما  را با توج  ب  ااصيت ذي نفف اا  اد  تاافا  و نيز خطر تمرار جرمي ك  مي توانست از 

 افرا  گرايان  دانست. 30آن نااي اود

ي اعتراعتي نزد خود را ب  دلي  ايرادي بير از بيراساسي  أتمام مواردي ك  ديوان بيراستاستي بودن ر  در 

ي را مي اتتميد و پرونده را قاعدتا براي دادگاه صتتححيتدار باز مي  أبودن قاعده حقوقي اجرا اتتده مي داند  ر

ا از تصتتميم ديوان قانون استتاستتي   از قانون راجف ب  ديوان . دادگاه موردنظر عموم 01پاراگراف  2فرستتتد تبيد 

فدرال تتايت مي كيد. التت  استتتثياتاتي نيز وجود دارند. آخرين مورد استتتثيا مربو  استتت ب  ي  آگهي تتايغاتي 

ديوان  ."ايدز مثتت"ك  نشتيميگاه عريان مردي را نشتان مي داد ك  روي آن با ي  مهر نواتت  اده بود     00بيتون

  ي  ستازمان انتشاراتي را ب  دلي  انتشار اين آگهي مكموم كرد اما  1061تي  ژو 6فدرال دادگستتري در تاريخ  

ي را ب  دلي  خداتت  بر آزادي بيان اتتمستتت و  أاين ر 2000دستتامتر  12ديوان قانون استتاستتي فدرال در تاريخ  

                                                 
, tome 89, p. 214 ; v. BverfGEPremier arrêt : Cour constitutionnelle fédérale, 19 octobre 1993,  -31

M. Fromont, "L'autonomie de la volonté et les droits fondamentaux en droit privé allemand", in : 

Le rôle de la volonté dans les actes juridiques, Etudes en l'honneur d'Alfred Rieg, Bruxelles, 2000, p. 

336. Deuxième arrêt : Cour constitutionnelle fédérale, 6 février 2001, BverfGE, tome 103, p. 89 ; 

analyse Fromont, RD public, 2002, p. 1825                                                                                                               
                                                            Concordance pratique                                                                  -33 

2001, NJV Cour constitutionnelle fédérale, 14 décembre 2000 et 15 mars 2001, respectivement,  -30

p. 2001 et p. 2320 ; analyse Fromont, RD public, 2002, p. 1825                                                                      
                                                                                 on                                                                 Benett -00 
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  ديوان فدرال 2001دستتامتر  6. در تاريخ 02را نرذيرفت 01استتتد ل خداتت  بر كرامت تميزلت  اتتاص بشتتري  

 21و در تاريخ  03گستتري دوباره ستازمان انتشتاراتي را ب  دلي  خدات  بر كرامت ااص بشري مكموم كرد    داد

. اختيار نظار  بر 01  ديوان قانون استاستي فدرال دوباره حمم ديوان فدرال دادگستتري را اتمست    2003مارش 

بي  ل است. در اروپاي براستاستي بودن آراي مكاكم بدون ترديد بديف ترين اختيارا  ديوان قانون اساسي فدرا  

. در اين س  كشور تسوييس  اسرانيا 01نظار  بر استاسي بودن آراي مكاكم فقط در سوييس و اسرانيا وجود دارد 

و آلمان   قاعي اساسي ب  مثاب  ي  ديوان عالي ماصوص رسيدگي ب  دادخواست ااي در مرحا  تميز ب  دلي  

 نقض قانون اساسي ااار اده است.

 

 نتيجه گيري
ديوان قانون استاسي مكمم  اي است ك  از امتياز مهم بهره ميدي از وعايتي ك  آن را تقريتا قوه اهارم  

مي كيد برخوردار است. اين ديوان امييين داراي صححيت اايي است ك  ب  او اجازه مي دايد تا ب  نكو عالي 

قوه مجري  و مقاما  اداري را كيترل  و ام زمان قوه ستتياستتي تمقيي   و قوه قاتتايي  و  ب  صتتور  بير مستتتقيم  

كيتد. ديوان اين اختيتار خود را مجموعتا بتا خردميتدي و اتتتد  انجام داده استتتت. مثح با طرح قاعده وحد        

قانون استتاستتي و خصتتوصتتا يمراراگي مجمو( حقوق بييادين  ديوان توانستتت برخي از كاستتتي  06تيمراراگي 

  حب احترام ب  اتاصتيت و حقوقي ك  از آن نااي مي اوند  حب بر   ااي قانون بييادين را پر كيد. ب  اين ترتيب

از مواردي اند  03  حب بر دسترسي ب  داده ااي راجف ب  ااص و حب اياختن اص  و نسب01زندگي خصتوصتي  

  استاراج اده اند. ب  عحوه  00تحب بر توستا  آزاد اتاص   2تكرامت اتاص بشتري  و    1ك  از تركيب مواد 

  اص  عدم عط  101ب  تولد اصول متادد ديگري ميجر اده است ك  اص  تياستي بودن 100اص  حمومت قانون

                                                 
                                             Dignité de la personne humaine                                                                  -01 

, tome 102, p. 196 ; analyse Fromont, BverfGECour constitutionnelle fédérale, 12 décembre 2000,  -02

RD public, 2002, p. 1830 (avec d'autres références)                                                                                     
2002, p. 1200                                                            NJVCour fédérale de justice, 12 décembre 2001,  -03 

      2003, p. 1303                                                  NJVCour constitutionnelle fédérale, 11 mars 2003,  -01 
اصالت اين نو( دادرسي اساسي ب  وعوح توسط پروفسور روبيو لورانت  نايب رييس سابب دادگاه قانون اساسي اسرانيا تشريي اده است. در   -01

 اين خصوص ن  ح

F. Rubio Llorente, "Tendances actuelles de la juridiction constitutionnelle en Europe", AIJC 1996, 

pp. 11-29                                                                                                                                                             
                                                                                 Unité                                                                        -06 

                                                   intimité                                                                                   l' àDroit  -01 

, tome 79, p. 256 ; analyse Fromont, BverfGElle fédérale, 31 janvier 1989, Cour constitutionne -03
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. ديوان امييين تحش نمود تا ب  103از مهم ترين آنها مي باايد 102ب  ماستب ادن و اص  احترام ب  اعتماد مشرو(

ك  تفاو   است اصتول ستيتي مانيد اصت  برابري مايايي بستيار بيي اعطا كيد. درباره اص  برابري  ديوان ماتقد    

. ماافا  101ااي در رفتار بايد با ادف تاقيتي قانون ب  اتيوه اي ميستجم و با احترام ب  نوعي نستتيت توجي  اتتود   

آلمان مواد  زم را جهت ستتاختن تئوري عمومي تكاي  حقوق بييادين فراام كرده  101روي  تقاتتايي  استتاستتي 

 مت تاثرا  ستتتاتي   بام  تمالي  حمايتي و گااياستتتت ح حقوق بييادين ن  تيها حدودي را براي فااليت حمو

تاهتدا  متيي بر مهيتا نمودن كمت  مالي تاثرا  ايجابي  را تكمي  نموده اند. حقوق بييادين نوعي نظام ارزش    

. 101 106اا را خاب كرده استت ك  قاعي اساسي بايد احترام ب  آنها توسط افراد را تامين كيد تاثرا  پرتوافميي 

وياگي ايين آزادي برخوردار نمي بود اگر ديوان قانون استاسي فدرال ب  حذف نظري  اا   دموكراستي آلمان از 

يا حتي اختيار رييس ي   103و روي  ااي كهي  اي  مانيد اقداما  نظم داخاي يا ستتتوء استتتتفاده از باش نام  اا 

گااي در نزد   ك  ايوز 100يأمكمم  متيي بر توزيف بدون مكدوديت پرونده اا در بين اعاتتا و اتتاب صتتدور ر

امستايگان آلمان كاربرد دارند اقدام نمي كرد. يقييا در سال ااي نود مواردي اتفاق افتادند ك  برخي تصميما   

ديوان توستط باشي از مردان سياسي يا مردم مورد استقتال قرار نگرفتيد مانيد آرايي ك  مكموميت ااي ب  دلي   

و يا تصميماتي ك  ي  آيين نام  متيي بر لزوم الصاق صايب را سانسور  110خدات  بر سمت  ااي ماي يا بر ارتش 

را ابطال كردند. امييين اتفاق افتاد ك  برخي از تصتتتميما   مانيد  111در تمتام متدارش عمومي تدولتي  بتايرن   

  بدون جهت براي قدر  113يا برخي آراي راجف ب  نظام مالياتي آلمان 112ي راجف بت  ماتااتده متاستتتتريات    أر

دند. اما اين موارد ب  نوعي استتتثياتاتي مي بااتتيد ك  قاعده را تاييد مي كييد ح عموما آراي ستتياستتي تاهد آور اتت
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ديوان قانون استتاستتي فدرال ب  نكو مطاوبي در افمار عمومي پذيرفت  مي اتتوند. ماتتافا  اين آراء براي دكترين  

ي از ومت قانون و نظري  اآلماني مواد بسيار ارزاميدي را ب  ميظور ساختن حقوق اساسي كيوني و خصوصا حم

 حقوق بييادين مهيا كرده اند.

و يا دولت اايي ك  از  1011ب  عحوه  دولت اايي مانيد استرانيا  پرتغال  يونان و بااي  ك  از سال ااي  

ب  دموكراستتي دستتت يافت  اند خياي از الگوي آلماني دادرستتي استتاستتي و   1030فروپااتتي كمونيستتم در ستتال 

گرفت  اند. روي  استاستي آلمان امييين ب  عيوان ميتف الهام باش براي اكثر مكاكم اساسي    حمومت قانون الهام

درآمده است. ديوان دادگستري جاما  ااي اروپايي و ديوان اروپايي حقوق بشر نيز  111كشتورااي حقوق رومي 

ودن و اصتول تياستي ب الهام ااي خود را از روي  استاستي آلمان اقتتاش كرده اند. در اين راستتا كافيستت فقط ب      

احترام ب  اعتماد مشترو( اااره كرد. اوراي قانون اساسي فرانس  نيز در برابر گسترش اگفت انگيز روي  اساسي  

آلمان بي تاثير نمانده استت. گااي اتوراي قانون اساسي بدون كم  ايچ متيي تاساسي  اصولي را  مانيد اص    

ساتيد دانشگاه  استاراج نمود ك  ديوان آلماني ب  آنها طيين احترام ب  كرامت اتاص بشتري يا اصت  استقحل ا   

با يي داده استت. گااي اتوراي قانون استاسي از تفسير اراي  اده توسط ديوان آلماني از برخي حقوق بييادين     

  برگزاري 2003  الهام گرفت  است. در سال ت111ي گيريأبصتري يا برابري در موعتو( ر   -مانيد آزادي ستماي 

امين ستتالگرد اناقاد ماااده دوستتتي بين فرانستت  و آلمان  باعث خواتتكالي استتت ك  بيان گردد     جشتتن پيجا

گفتگوي ميان حقوقدانان آلماني و فرانسوي  ك  در ابتداي قرن بيستم بسيار سودميد بوده است  امروزه با حيا  

 دوباره اي مواج  گرديد.
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